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82 Nawader’s writer in AL-Fehrest of Ibn Nadim and 272 people in Al-zarieh Show 
the culmination of the recalling as one of the methods of writing, in the time period 
of the 2nd to 4th centuries, in various sciences,especially in the history of hadith. 
Now, the problem is that the authors of their title called “Nawader” on their books; 
sometimes they wrote the book "Independent Al-Nawader"; sometimes part of their 
book was "Bab al-Nawader or Bab al-Naader". For this purpose with the approach 
of historical semantics we have used the word Nawader in the knowledge of Hadith 
and mixed sciences in both lexical and idiomatic analysis. Then, by examining the 
examples of the Al-Kutub Al-Arbʿah we have intended to obscure the notion of 
ambiguity. To show what are the most commonly used meanings of the “Nawader” 
of Al-Kutub Al-Arbʿah; and in which verses are in common? In historical semantics 
in particular, the word "Nader or rare" has been used since the time of Imam Baqir 
and Sadeq (AS) in the discussion of the conflict of two narrations, and the 
derivatives of this term can be seen in a narrative of the second caliph. In the study 
of Al-Kutub Al-Arbʿah .The most useful examples of the al-Nawader and al-Nader 
al-kaft and Al-Faqih, It seemed like Ziyadat or Mostadrak, hadiths dispersed in 
Abwabeb, a book such as Al-Sum not a particular book of that book, shaz Hadit and 
subscribe, Which is shared by Tusi's "Zayadat", at least, in the meaning of the 
scruples and dispersed hadiths, but only Bab al-Nawader in the available in 
Tahzibeyn shiben apparently more contains shaz Hadiths. 
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 224-199، صص1397)، پاييز و زمستان 23سال دوازدهم، شمارة اول (پياپي ،دوفصلنامه علمي ـ پژوهشي مطالعات قرآن و حديث

  
 از آن زداييابهامو  »نوادر«معناشناسي تاريخي مفهوم 

  النوادر كتب اربعهبا بررسي موردي باب 

  15/50/7913تاريخ دريافت:                                                             گلزار نيحس ميمر
  24/11/7913تاريخ پذيرش:                                 **ييكاظم طباطبا ديس

 روز 83مدت زمان انجام اصلاحات توسط نويسنده:       ***يجلال يمهد

  
  چكيده  

؛ اوج رويكرد نوادرنويسي را در در الذريعهتن  272نويس در الفهرست و تن نوادر 82احصاي 
آن است اين مقاله  مسألهدهد. در حديث نشان مي ويژهبهزماني قرن دوم تا چهارم هجري،  بازه

؛ و گاه چه بوده؛ كه گاه، عنوان مستقل  النوادر »درنوا« گذارينام مؤلفان مرادشان از بدانيم
رد با رويك اند. به همين منظور،ناميدهمي »النادر باب«يا  »باب النوادر«را بخشي از كتابشان 

نوادر  ؛ سپس با بررسي مصاديقپرداخته تحليل لغوي و اصطلاحي نوادرمعناشناسي تاريخي به 
. اندشده استخراجپركاربردترين معاني نوادر كتب اربعه ، از مفهوم نوادر زداييابهامكتب اربعه و 

در بحث  )ع(از زمان امامان باقر و صادق »نادر« واژهخاص  طوربهاسي تاريخي، در معناشن
به چهارده مصداق  است. در بررسي نوادر كتب اربعه نيزروايت، كاربرد داشته تعارض دو 

ك، زيادات يا مستدر فقيه، و كافي »النادرالنوادر و «ابواب پركاربردترين مصاديق رسيديم. 
نه يك باب خاص از كتاب الصوم؛ و  احاديث متفرق ابواب يك كتاب همچون كتاب الصوم،

حداقل در معناي استدراك و احاديث  ،طوسي »زيادات«رسيد؛ كه با ابواب نظر بهاديث شاذ اح
شاذ  احاديث يحاو شتريب ظاهراً ذيبينتهد در موجو مشتركند؛ ولي تنها باب النوادر ،متفرق

اي مبهم به شمار واژه، داردديق متعدد معاني و مصا »نوادر« واژهاز آنجا كه است. همچنين 
 تواننمي؛ لذا اشتراك لفظي دارد است و چندمعناييابهام آن از نوع ابهام لغوي و  آيد كهمي
با گذر زمان، اتساع و نوادر  زبراي آن مشخص كرد؛ نيقطع ترجيح يك معناي خاص را  طوربه

 .تضييق معنا داشته است

  : واژگان كليدي
  .و تضييق ، اتساعچندمعنايي ، اشتراك لفظي،زداييابهاممعناشناسي تاريخي،  نوادر،  كتب اربعه، 
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  طرح مسئله
قرن دوم تا چهارم  رويكرد آن، به گردآوري حديث است كه اوجهاي نوادر نويسي يكي از شيوه

 82الفهرست،  ق) در4 ي، همان بس كه ابن نديم(سدهدر اهميت اين شيوهرسد. هجري مي
است(آقابزرگ  بردهنام تن را 272ق) نيز 1389دطهراني( آقابزرگنويس علوم مختلف، و نوادر

 در پنج سده نوادر نويسي دهد كه).اين احصاء نشان مي350-318ص، ص24ج  ،1398طهراني، 
يخ، تاري تأليف در علم طب، ول بوده؛ بلكه، شيوهي حديث متدادر حوزه تنهانهنخست هجري، 

  .نيز بوده است ادبيات، فلسفه، نجوم، قرائات و ساير علوم

هاي تأليف، يكي از سبكو ديگر همچون مسند نويسي، أمالي نويسي  نوادر نويسي،
ن ي اين پژوهش آقرن نخست هجري بوده است. مسئلهنج پدر  ويژهبههاي تدوين حديث، شيوه

لنوادر امستقل عنوان  صورتبهچه بوده كه گاه،  »درنوا«است كه تلقي حديث پژوهان متقدم، از 
 نياءالديضالنوادر سيد  اشعري ياعيسي محمدبناحمدبن النوادراند؛ همچون دادهها ميبه كتاب

 اند؛ همچونناميدهشي از كتاب خود را باب النادر يا باب النوادر ميابوالرضا راوندي و گاه، بخ
ا ت ي نوادر نويسي پژوهش كنيم؛ربارهمسأله ما را بر آن داشت تا د؛ اين فقيهو  كافيابواب نوادر 

 ميابييرمدشود؛ زيرا با دقت در اسانيد كليني  زداييابهام كافي ويژهبهكتب اربعه  نوادر از معاني
-175، ص1388 بوده است(پاكتچي،  كافيترين منابع كليني در تدوين يكي از اصلي نوادر كه

ادريس اشعري(قاسم نوادر احمدبنمأخوذ از  كافيان گفت: حدود نصف توكه ميچنان )؛178
ابراهيم قمي و نيز نوادر بنعليو كتاب النوادر  )33-9، ص7، ش1396علي اكبريان،  پور و

  الاشعري است. يحيي احمدبنمحمدبن
 كه آورده است: نوادر الاخبارق) در 1090درو، با بازنُمايي طرح سؤال فيض كاشاني(از اين

فماذا يعَنِی هذا ، نا بهما رأيناهُ و سمَِع عنوانٌ کثيراً  و هُوَ » النوادر«تلکَ العناوينِ الحديث عِنوانٌ نجدُ بينَ «و 
؛ هاگذشت قرنپس از پاسخ علمي نسبتاً روشني  درصدد)؛ 9، ص1993فيض كاشاني، (»العِنوان؟

وييم؛ گسخن مي زداييابهاماز تواند مطرح شود، كه چرا نيز مي پرسشاين  هستيم.به اين سؤال 
كه همان مبحث تعدد معاني  معناشناسي يبا دشوارترين حوزه نوادري واژه با ههچون ما در مواج

  .(Toufani Nezhad, 2001, p.1)رو هستيماست، روبه
ي زبان هفلسف، اصول فقه، معناشناسي ازجملهبه عبارتي، از منظر پژوهشگران علوم مختلف 

 اييزدابهام، بايد رونيازااي مبهم است؛ اشد، واژهب روروبهاي كه با تعدد معاني و ادبيات هر واژه
» نوادر«و اصطلاحي مقاله برآنيم تا با تحليل لغوي  ). لذا در اين3، ص1387 ،افشاندستشود(

 را» نوادر«بررسي موردي ابواب نوادر كتب اربعه، مفهوم  در حديث و علوم مختلف نيز با
كتب ر ؛ همچنين نواد دكتب اربعه كدامنرين معاني نوادر پركاربردت كنيم و نشان دهيم زداييابهام
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و عالمان علوم اك دارند و اشتراك معاني نوادر، از منظر محدثان اربعه در كدام معاني با هم اشتر
  مختلف چيست؟ 

  »نوادر« تحقيق دربارهپيشينه  .1
ي بعض لايلابهچند سطر در  جزبهدهد كه ب حديثي و رجالي نشان ميمروري بر فهرست كت

 Index Islamicus در فهرستنوادر در دست نيست؛ مفهوم ز ا كتب؛ معناي دقيق و روشني
 اندكي كارگشاست؛ اين ، كهباره تحرير نشده است. صرفاً چند مقالهاي در اين حتي مقالهنيز 
، 46، ش 1376از(شبيري زنجاني، » عيسي اشعريمحمدبنبن احمد نوادر«ها عبارتند از مقاله
، 76، ش1394اي، (سرخه»و رجال پيشينيانكاربرد حديث و روايت در فهرست «)؛ 26-23ص
(همو، »رنوادو ارتباط آن با كتب در فهرست شيخ طوسي  »له رواياتٌ« كاربرد«) و نيز 119-93ص

 النوادر اشعري مصدر حديثي الكافي«ي با عنوان انيز مقاله اخيراً) و 125-98، ص81،ش1395
، اين روازاين) به چاپ رسيده است. 33-9، ص7، ش1396اكبريان، از (قاسم پور و علي» كليني
به  ياي تحليلي نگاه جديد و تازهكوشد با رويكرد معناشناسي تاريخي و مطالعههش ميپژو

  از پيش نبوده است.اي بيفكند كه چنين سابقهنوادر مفهوم 

  تحليلي اريخي واژه نوادر با مطالعه. معناشناسي ت2
ي، شناخت معناي اوليه و معاني بعدي آن در طول تاريخ حيات ادر معناشناسي تاريخيِ هر واژه

ي روابط معناشناخت يهارشاخهيزي تحليلي، يكي از آن لغت، ضروري است. لذا از آنجا كه مطالعه
-را معناشناسي تاريخي كرده ي نوادربا رويكرد تاريخي و تحليل لغوي و اصطلاحي، واژهاست؛ 

 نوانع ا به مراد حديث پژوهان متقدم ازايم تسپس به بيان مصاديق نوادر كتب اربعه  پرداخته ايم،
   نزديك شويم. »يا نادر نوادر«

  قبل و بعد از اسلام »نوادر«تاريخيمعناشناسي  .2-1
 الأغانيام، ابوتم شرح ديوان الحماسهمفضل الغضبي،  ديوان المفضليات ازجملههاي فراواني كتاب

لخطب جمهره اابوزيد قرشي،  الاشعار العرب ةجمهرابن قتيبه،  شعر الشعراء ابوالفرج اصفهاني،
شرح ابن سنجري كه  شعراء العرب مختاراتو العرب في عصور العربية احمدزكي صفوت 

نادر، قبل از اسلام و ي نوادر يا اند، بررسي شد؛ ولي اثري از واژههمگي به شعر جاهلي پرداخته
در شعر عمروبن » أندرين« ييك مورد در معلّقات سبع؛ واژه جزبهبه چشم نيامد؛ عصر جاهلي 
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تايي نام روسو  ون اسم خاص استچرسد ربطي به نوادر داشته باشد؛ كلثوم است كه بنظر نمي
  ). 173، ص1431در شام بوده است(الزَّوزني، 

نـَا                    وَلاَ تُـبْقِي خمُـُوْرَ                     نـَاالأنَْدَ أَلاَ هُبيِّ بِصَحْنِكِ فَاصْبَحِيـْ   ريِْـ
همه، متن قرآن كريم؛ تر از اي، غالباً و مهمهر واژه اما در عصر نزول، ملاك  بررسي تاريخي

 در قرآن كريم» نوادر« دانيم مشتقاتسپس احاديث رسيده به دست ما است. همانطور كه مي
 : أَنَّ رَجُلاً نَدَرَ فيفي حديث عُمر« ي دوم در دست است:روايتي از خليفه نيامده است. وليكن

و  مين افتادظاهراً در مجلس عمر مردي به ز كه» نادرُ ال مجَْلِسه، فأَمَر القَوْمَ كلَّهم ʪلتَّطَهُّر لئلاَّ يخَجَلَ 
 ابن(»فرد خجالت نكشد مر ديگران را امر به تطهير و وضو كرد تا آناز او بادي خارج شد؛ عُ

   ). 35، ص5ج ،1421؛ ابن اثير،399، ص 2تا، ججوزي، بي
ع) محمد باقر(حداقل از زمان امامان » نادر«ي همچنين روايات ذيل، گوياي آن است كه واژه

ي تعارض دو خبر، از امام(ع) سوال كرد آنجا كه زرارة دربارهو صادق(ع) كاربرد داشته است؛ 
اي زرارة! به آن روايتي «داد: امام پاسخ يك عمل كنيم؛ كه در وقت تعارض بين اخبار، به كدام

 )ع(سَألَْتُ الْبَاقِرَ قَالَ «: عمل كن كه بين اصحابت مشهور است و روايت شاذ و نادر را رها كن
 َʮ َْتيِ عَنْكُمُ الخْبَـَراَنِ أَوِ الحَْدِيثاَنِ الْمُتـَعَارِضَانِ فبَِأيَِّهِمَا آخُذُ فـَقَالϩَ َخُذْ  بمِاَ اشْتـَهَرَ  !راَرةَُ زُ  فـَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاك

نِ مَأْثوُراَنِ عَنْكُمْ فـَقُلْتُ ʮَ سَيِّدِي إِنَّـ وَ دعَِ الشَّاذَّ النَّادِرَ بَـينَْ أَصْحَابِكَ  َّʮِن ابي (اب»هُمَا مَعاً مَشْهُوراَنِ مَرْو
  .)133ص،4ج،1403الجمهور،

 رُ إِلىيُـنْظَ «... ي عمربن حنظلة، امام صادق(ع) بعد از بيان ترجيحات سندي، فرمود:در مقبوله
، فـَيـُؤْخَذُ بِهِ مِنْ حُكْمِنَا، وَ أَصْحَابِكَ   الْمُجْمَعَ عَلَيْهِ مِنْ ، عَنَّا فيِ ذلِكَ الَّذِي حَكَمَا بِهِ مَا كَانَ مِنْ روَِايتَِهِمْ 

رَكُ الشَّاذُّ الَّذِي ليَْسَ بمِشَْهُورٍ عِنْدَ أَصْحَابِكَ؛ فَإِنَّ الْمُجْمَعَ عَلَيْهِ لاَرَيْبَ فِيه   .»يُـتـْ
ن حكم مورد عمل به حكم روايتي، بايد آاين است كه درباره  (ع)فحواي كلام امام صادق

نزد اماميه غير معروف است؛  حديث عمل شود، و حديثي كه منفرد و اتفاق اماميه باشد تا به آن
توان نتيجه گرفت كه تي، مي). لذا با وجود چنين روايا170ص،1ج،1387بايد رها شود(كليني،

» شاذ«و »نادر«ي در بحث تعارض بين دو روايت؛ واژه )ع(حداقل از زمان امامان، باقر و صادق
وادر نكاربرد داشته است؛ همچنين دسترسي به نسخه خطي كتاب الكه يكي از مصاديق نادر است، 

كه از  ذيل علي بن اسباط)،1415(طوسي، )ع(علي بن اَسباط از شاگردان امام رضا و جواد
ته شناخ(ع) و ين سبك نگارش در عصر ائمهموجود است؛ اهميت ا ترين تأليفات نوادرقديمي
  دهد.نشان مي را »درنادر يا نوا« بودن مفهومشده 
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  با تحليل لغوي» نوادر«. معناشناسي تاريخي 2-2
ءٍ أو مِن ء إذا سقط، و إنما يقُال ذلكَ مِن بينَ شينَدَرَ الشي«آورده:  ق)175(دفراهيدي الف)
يعني  »ان الذينَ ، و هم الفتيالأْنَْدَرُونَ  الجميع، و نَـوَادِرُ الأشياء تَـنْدُرُ. و الأْنَْدَريُِ  ءٍ، و كَذلِكَ جُوف شَي

شود كه چيزي از ميان چيزي و يا از درونش بيفتد. در جايي گفته مي آن چيز افتاد، اين واژه
» أندرون«كه جمع آن » أندری«افتد؛ و اما لاي اشياء مينيز به چيزهايي گويند كه از لابه» نوادر اشياء«

، ذيل 21ص،8،ج1409(فراهيدي، انده از جاهاي پراكنده گرِد هم آمدهاست به جواناني گويند ك
  ). »ندر«

ي زد، سر فلانيعني بر » عينُه فنَدَرَتْ  ضربه على رأسه« است:آورده  ق)؛321(دابن دريد ب)
ناميده شده، زيرا سخني است كه از  مد. نوادر كلام نيز به همين معناآپس چشمش از كاسه در

أي خرجت من موضعها و به « جايگاه خودش بيرون افتاده و از ميان سخنان آشكار گشته است؛
  ). 641ص،2،ج1988دريد،  (ابن»ندر فظهر من بين الكلام نوادر الكلام لأنه كلام سمي

رى إذا لَقِيْتَه بَـعْدَ النَّدَ  دَرةََ و النَّدْرةََ و فيو النَّ  النَّدَرَى و لَقِيْتُه«آورده:  ق)؛385(دبن عبادج)صاحب
  ).289ص ،9ج،1414 د،بن عبا ام(صاحباو را ملاقات كرده ها و ناگاه؛ يعني بعد از مدت»أʮّمٍ 

هی کلمه «مانند آورده و گفته: بي ،»كذب«نوادر را ذيل  معناي ق)؛ 400-393د(جوهري د) 
و النَّادِرُ من الحديث في الاصطلاح: ما «نيز گفته: )؛ 211ص،1ج،1407(جوهري، »ʭدره لا نظير له

ليس له أخ أو يكون لكنه قليل جدا و يسلم من المعارض و لا كلام في صحته، بخلاف الشاذ فإنه غير 
داند كه مثِلي ندارد و بسيار كمياب است؛ به عبارتي نادر را مطلبي مي .»صحيح أو له معارض
يح است و كه غير صح» ذشا« رسد؛ به خلافو كلامي به صحت آن نميمعارضي هم ندارد 

 نوادر« توان ذيلدر تأييد اين معنا براي نوادر، مي ).490،ص3،ج1375معارض دارد(طريحي،
  نيز نگاه كرد.  ذيل نوادر)،2،ج1381كتاب (خرمشاهي، » قرآني

نارسيده و چيز هر به معناي» طقسِ«از نادر شدن چيزي را  ق)؛502(دراغب اصفهانيهـ) 
)؛ 229ص،2ج،1374ت تفسير شود(راغب اصفهاني، مفصل و تأويلا ناقص كه بايستي با شرح
) 288ص،9،ج1414سقوط يا سقوط كننده(صاحب،  ندرت به معناي تعريف كرده؛ نيز نادر از

  معنا شده است. 
عنا يعني خارج شدن از قول جمهور م »ذّش« را هم معنايندَِرَ  ؛)ق1085د(طريحي و)

و مخالف اصل(بستاني، سخنِ خلاف قاعده و قياس نيز  )؛490ص،3،ج1375حي، كرده(طري
  ) هم معنا شده است.79،ص1375
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ي كم استعمال يا غير معمول، روايت غريب، كمياب، واژه هر پديده (معاصر)؛آذرنوش )ز
، 1379است(آذرنوش، يت مضحك و تصادف را نوادر ناميدهاستثنايي، لطيفه، اعجوبه، حكا

  ). 680ص
دهد؛ به نظر را نشان مي معاني متعددواژه،  بررسي ديدگاه لغويون در مورد اينرهيافت 

سقط و افتادگي، و ترين معناي نوادر، يعني به مهم رسد خليل بن احمد، طي قرن دوم هجريمي
وم لغويون قرون س رفتهاشاره كرده است؛ رفته در كنار هم، جمع شدن مواضع مختلف و پراكنده 

اند؛ قرن را بر معناي نوادر افزوده ،و چهارم هجري، شاذ بودن كلام، مخالف اجماع نظر دادن
ي اي بر توسعهيازدهم هجري نيز معناي خلاف قاعده و قياس و مخالف اصل بودن را تكمله
 -ونهمچ مختلف معناي لغوي نوادر شده است. محققان معاصر هم بيشتر به معناي نوادر در علوم

هاي رسد اهل لغت از همان سدهاند. در مجموع، به نظر مياشاره كرده -لطيفه و عجيب و غريب...
طي قرون مختلف، هريك اند. از همين روي، واقف بودهن، به ذو وجوه بودن معناي نوادر نخستي

  اند. آن كوشيده چندمعناييو بيان » درنوا«تكميل معنايبه نحوي در 

  نويسيدر عصر غلبه نوادر» نوادر«معناشناسي تاريخي .2-3

  النوادر ادرهاي مستقل و ابوابكتاب النو .2-3-1
علي بن أسباط معاصر امام رضا و  كتاب النوادر ازجملهكتاب النوادرهاي مستقل موجود، 

سيد  النوادر ياهجري،  280عيسي اشعري، زنده به سال محمدبناحمدبن كتاب النوادر)، عجواد(
) ق1090در فيض كاشاني(د) و نوا126ص،1391(پاكتچي، ق)571د(1ضياءالدين ابوالرضا راوندي

وياي خود گابن نديم و آقابزرگ نيز  الفهرستگاهي به نيز نز اهميت بيشتري برخوردارند و ا
  ند.نوادرهاي موجود يا غير موجود

تابِ ك« ،»كتابُ النوادر« در كتاب رجالي خود، تأليفات بعضي رجال را با عناويننجاشي 
است. دقت در اين عناوين  بردهنامها و مشابه آن »نوادرٌ كثيرة«يا  »نوادر الحج« ،»له نوادرٌ«، »نوادر

 »ادركتاب النو«كند كه ما با دو تركيب اضافي و وصفي روبه رو هستيم. آنجا كه او روشن مي
گويد، يها مو شبيه اين »نوادر كثيرة«يا  »كتاب نوادر«گويد، تركيب اضافي است و آنجا كه مي

؛ »ادركتاب النو«و » كتاب نوادر«آيت االله مددي معتقد است اين دو عنوان تركيب وصفي است. 
كتاب «ه مؤلف براي كتاب برگزيده؛ اما عنواني است ك» النوادر« ي اواند. به گفتهبا هم متفاوت

                                                 
ــتباه نام او با معاصــر. 1 ــهور خود قطب اش ــعيدبنمش ــين س ــده  ق)573د ( راونديحســن بنهبه اهللالدين ابوالحس خلط ش

 ). 127-126ص ،1391؛ همو،  278-277ص ،1385است(پاكتچي، 
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اند؛ يعني خودِ مؤلف اين عنوان را نتخاب كردهعنواني است كه ديگران براي كتاب كسي ا» نوادر
كتاب، آن را نوادر نامگذاري نام نداده؛ بلكه اصحاب اماميه با توجه به احاديث مختلف 

  ). 21ص ،1، ج1394 اند(نجاشي،كرده
دهد منظور از نوادر (بدون الف و لام ) روايات مختلفه است؛ يكي از شواهدي كه نشان مي

در شرح حال همان  ؛ طوسي»له نوادر« گويد: ري از مواردي كه نجاشي مياين است كه در بسيا
 ؛ شيخ»له نوادر«گويد ؤيي كه نجاشي ميمثلا در شرح حال لؤل». له روايات«گويد: شخص مي

» له كتاب نوادر« ؛ يا نجاشي در شرح حال احمد بن عمرو بن المنِهال»له روايات: «گويدمي
ذكر كرده » له روايات« ايشانولي طوسي در شرح حال )؛ 429، ص1394آورده(نجاشي، 
  ).99ب، ص1395اي، سرخهو ر.ك:  84ص ،1435است(طوسي، 

باب «دهد كه ما با دو عنوان نشان مي كتب اربعه حديثي شيعه همچنين نگاهي به فهرست
 بابهاي ز تفاوتدارند. يكي اهايي اين دو عنوان با هم تفاوت ايم.مواجه »النوادر و باب النادر

 ها است. باب النادرها همگيات آنرواي» تعداد«تفاوت در  فقيهو  كافيالنوادر و باب النادرهاي ،
-652و 449ص ،2، ج 1391، كليني، 298-297ص  ،5، ج1388روايتند(كليني،  5تا  1شامل 

 ،3ج ،1410 بابويه،ابن و نيز ر.ك: 289و  131و 78ص ،7؛ ج450ص ،4ج  ؛138ص ، 3؛ج 653
 ،1388متغيرند(كليني، روايت  59 تا 6بين ،آن دو كتاب كه باب النوادرهاي)؛ درحالي66-65ص
 57ص ،7؛ ج396ص ،4، ج74-69ص ،3؛ ج672-671ص ،2، ج1391؛ كليني، 465ص ،5ج
  ).551-549ص ،3ج ،1410؛ ابن بابويه، 460و 74-60و

 »نوادر الزكاة« كرده و آن بابي تعداد روايات نادر و نوادر عدول ، از قاعدهفقيهجا  تنها يك
). در دو كتاب حديثي طوسي 21-20،ص 2،ج1410باشد(ابن بابويه،روايت مي 3است كه شامل 

حديث است(طوسي،  29يك باب النوادر وجود دارد كه حاوي  تهذيب الاحكامنيز صرفاً در 
 فقيه و كافيپس از حيث تعداد، با تعداد روايات باب النوادرهاي ). 1108-1104،ص1435

النادر و باب النوادرها، ظاهراً از حيث عمل هاي باب مطابقت عددي دارد. يكي ديگر از تفاوت
رخي ب نظرات گوناگوني بيان شده است. كافي ياست. دربارهيا عدم عمل به روايات اين ابواب 

ه ب كرده؛ اماهاي باب النادر كتاب خود عمل نميكليني به حديث«همچون شوشتري معتقدند: 
)؛ 343،ص14،ج1410شوشتري،(»كرده استهاي باب النوادر كتاب خود عمل ميروايت

است كه كليني هم به احاديث نادر و هم به احاديث نوادرهاي  محمدتقي مجلسي نيز بر اين باور
  ).2ح،44،ص24ج،1414 كرده است(مجلسي،كتاب خود عمل مي

اب همچون ب اشكتاب» هايباب النادر« بهبرعكسِ كليني، صدوق بنابر اجتهاد خود معمولاً 
تنها باب دهد طوسي به ست. مطالعات ما نشان ميكرده االنوادرها، عليرغم ضعف سند عمل مي
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باب «، مثلاً تهذيبباب النوادر  جزبهكرده؛ چون در ابوابي ظاهراً عمل مي تهذيب الاحكامالنوادر 
ارسال سند،  ازجملهرسيده اي بنظرش ميهطوسي ذيل روايات آن، اگر نكت» الشهداء و احكامهم

، 6،ج1435ره كرده(طوسي،يا اشاره به طريق عامه يا واجب نبودن عمل به آن روايت اشا
  .ولي در باب النوادرش اينگونه نيست)؛ 1104ص

درباره  م صادق(ع)با سندي از ابي بصير، روايتي از اماتهذيب  به عنوان مثال، در باب النوادر
ته؛ نگف آورده؛ كه شيخ سكوت كرده و مطلبي ذيل آن و ماليات از مشرك عربجزيه حرام بودن 
بوده و  گيرد، پايبنداين روايت كه جزيه به مشرك عرب تعلق نمي رسد طوسي بهلذا بنظر مي

اين شبهه مطرح بوده كه دين اسلام، غير  ) چون1108-1104ص،6ج،1435كرده(طوسي،عمل مي
 سلام بياورند يا با نپرداختنبراي فرار از جزيه، ا كرده تااخت جزيه ميملزم به پرد مسلمانان را

هاي مختلفي هجري نيز به خصوص نزد اماميه ديدگاههاي متقدم عي خوار شوند. در سدهنوبه 
  ). 99ص،18،ج1389يه وجود داشته است(پاكتچي،ي جزدرباره
شان ادر كتاببه روايات نوعمل يا عدم عمل  ان اسلامي نيز، نظرشان دربارهعالم ديگر 

كرده و از اش عمل نميق ) ظاهراً به باب النوادر  كتاب413شيخ مفيد(م متفاوت بوده  است. 
 احاديث آن حجيت نداشته؛ چون اين دسته از احاديث در اصل مؤلفين نيامده بوده ومنظر او 

ي اعتقاد شيخ تري، درباره)؛ اما عابدي به نقل از شوش5،صتااند(مفيد،بيغالباً ضعف سند داشته
 صحيح اين است كه به«مفيد، مبني بر جايز نبودن عمل به روايات ابواب النوادر آورده است: 

؛ و روايات باب النوادر مورد عمل و فتواست، زيرا نوادر جمع نادره روايات باب نادر عمل نشود
 ،1370(عابدي، «شده استتر ذكر ها كماست؛ به معناي امور ممتاز و ظريفي است كه حكم آن

  ). 37ص،7ش

  حديثي» نوادر«. تعريف عالمان اسلامي از اصطلاح 2-3-2
  نوادر حديثي به دست ما رسيده است. از اصطلاح  گوناگوني،ون تعاريف محدود، اما تاكن

رود و آن متعارف خود به كار مي بدان كه كتاب در معناي« :ق) آورده1334(دخاقاني الف)
اند كه كتاب اييهشود و مراد آناز اصل و نوادر، يا كتاب بر نوادر اطلاق ميمطلق است اعم 

ارك؛ چه بسا نوادر در مقابل بن عمر و نيز احمد بن مبهمچون احمدبن الحسينالنوادر دارند؛ 
  ).33-32ص،1404خاقاني،»(نيز اطلاق شود، همچون شرح حال ابن ابي عمير كتاب

ي مانند كلمه را» النوادر« كشف معناي اصطلاحي نيز ق)1389(دآقابزرگ طهرانيب) 
ي حتو  جري همچون نجاشي، طوسي، شيخ مفيدنزد عالمان قرن پنجم ه؛ »اصل، نسخه و كتاب«
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منسوب قرن نخست هجري  4عنوان عامي دانسته كه به  داند و آن راقبل از آنان پيچيده مي
  ).318-315،ص24ج،1398است(آقابزرگ طهراني، 

گاه يك يا چند روايت در باب خاصي ش) نيز معتقد بوده است هر1368(د ج) خميني
نادر  شود وها بيايد، نوادر ناميده ميمضبوط نشده باشند و در حاشيه ابواب يا اصولاً جداي از آن

  ). 58ص،29،ش1369شتباه كرد(احمدي فقيه،و نوادر را نبايد با شاذ ا
ا به معصوم، طريق خاصي ظاهراً روات ت«هم آورده است:  ش)1381(دچيمديرشانه د)
اند؛ بنابراين، چنانچه به غير طريق مزبور كردهكه به همان وسايط و طرق نقل حديث مي اندداشته

  ). 60ص،1381چي،(مديرشانه»روايتي نقل كنند، آن را نوادر نامند
ها ب آنمطال نيز مراد از نوادر را كتبي دانسته كه موضوع معيني براي (معاصر)،سبحاني )ـه

ام شان وجود ندارد؛ اعم از اينكه اين روايات از آنِ يك امنيست يا شهرت محرزي براي روايات
گفته شده كه موضوع آن واحد، ولي مضامين آن متفاوت باشد يا چند معصوم؛ يا كتابي 

  ). 478ص،1423(سبحاني،است

   در تاريخ حديث »نوادر«جمع بندي از معناشناسي تاريخي  .2-4
هاي اضافي و وصفي آن كه پيش از همچنين تركيب ؛»نوادر«تعاريف گوناگون عالمان اسلامي از 

معنا  يثاز حهايي را كتب اربعه حديثي؛ تفاوتهاي »باب النوادر«يا » باب نادر«نيز اين گفتيم؛ 
 رداد نوادعمل يا جايز نبودن عمل به روايات نوادر را مشخص كرد و نشان از حيث جواز و نيز 

نگارش آن عنوان عام، ذو وجوه و اختلافي بين محدثان بوده و در پنج قرن نخست هجري 
ي نخست ذو وجوه بوده است؛ سدهي نوادر در چند ين ادعا كه واژهمتداول بوده است. در تأييد ا

ده عنواني گشو »هديه« با عنوانكرد كه در باب النوادر كتاب خود اشاره  الهداياتوان به مؤلف مي
يعني ʪب طائفة من الأحاديث المعجبة لطبائع المؤمنين «گونه بيان كرده: و مراد خود را از نوادر اين

ستفاده كرده، ا »هديه«لف از واژه . اينكه مؤ)460ص،1،ج1387مجذوب تبريزي، »(بنفاستها البيّنة
آن زمان، معاني گوناگون داشته  وي نيز به اين موضوع آگاه بوده كه نوادر در دهد ظاهراًنشان مي

  معناي نوادر كتاب خود پرده بردارد.وادر كتابش، قصد داشته از ابهام و با توضيح خود از ن

  كتب اربعه و علوم مختلف»نوادر«مصاديق  .3
مصاديق نوادر كتب اربعه و ذكر شواهد براي تقويت آن مصاديق، گاهي به  منظور استخراجبه 

ايم. اما از آنجايي كه غيره نظري افكندهادبيات، تاريخ و  ازجملهمفهوم نوادر در علوم مختلف 
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 شترك است؛ مصاديق علوم مختلفمختلف موادر، بين محدثان و علماي علوم بيشتر مصاديق ن
  ايم. نكردهاز تاريخ حديث تفكيك  را

  نوادر به معناي زيادات و مستدرك .3-1
ه پاسخ ب ازجملهاحاديث، توسط مشايخ به شاگردان خود، به دلايل متعدد  گاهي پس از نشر

قلم افتادگي، حديث يا حكمي از سوي شيخ گفته و  هاي جديد مستمعين، فراموشي يا ازپرسش
د تا شها الصاق ميبه قسمت انتهايي كتاب ؛»النوادر«يا » الزيادات« در باب مستقلي  با عنوان

  ). 8،ص1418اي بر آن بحث باشد(راوندي كاشاني، تكمله
باب ز ا در موارد بسياري، معناي زيادات و مستدرك دارد. فقيهو  كافي تحليل روايات نوادر

ع) (روايتي از امام صادق اولين حديث،  ، باب حدوث اسماء الهي،كافيكتاب التوحيد  ، درنمونه
» نىَ قُلِ ادْعُوا اللهََّ أَوِ ادْعُوا الرَّحمَْنَ، أʮًَّ مَا تَدْعُوا فـَلَهُ الأَْسمْاَءُ الحُْسْ «درباره اسماء الهي و بررسي آيه 

كُلُّ «ي: پيرامون آيهالنوادر كتاب التوحيد، سه حديث  نگاهي به بابآورده است؛  )110(الإسراء:
در هفتمين و هشتمين روايت از باب ) ذكر كرده است. نيز، 88القصص:»(شَيْءٍ هَالِكٌ إِلاَّ وَجْهَهُ 

 شود كه ايشانديده ميمنقول از امام باقر(ع) و علي(ع) ديگر النوادر كتاب التوحيد، دو روايت 
  ).330،ص1،ج1388ليني، اند(كمعرفي كرده ، وجه االله، يد االله، جنب االلهخود را عين االله

راَدَةِ أنََّـهَا مِنْ صِفَاتِ الْفِعْلِ وَ سَ بَا«باب النوادر، گويي مستدركي بر  اين دو حديث ائِرِ بُ الإِْ
 و غيره وجه االله امام (ع)، حضرات معصومين را كتاب التوحيد هستند؛ چون وقتي» صِفَاتِ الْفِعْل

يث حد التوحيدصدوق نيز در كند. به بحث صفات فعل خداوند اشاره مي داند، در واقع، داردمي
معاني «باب  ،كافيهمچنين، در كتاب التوحيد ). 149صتا،را آورده است(ابن بابويه،بي فوق

اسم دارد، روايتي آمده(كليني،  99ي اينكه خداوند در حديث دوم آن، درباره، »الاسماء و اشتقاقها
يه آيث، دربارهباب النوادر كتاب التوحيد، چهارمين حدي)؛ با نگاهي به 263-262، ص 1،ج1388

ق (ع)، خداوند ونيز بينيم كه امام صادمي) روايتي 180الاعراف:»(وَللهِّ الأَسمْاَء الحُْسْنىَ فَادْعُوهُ đِاَ«
وث اسماء الهي مستدركي بر باب حدداند. ظاهراً اين روايت، هراسماء الحسني ميمظائمه (ع) را 

 مراد از ابواب النوادر«چنانكه شوشتري نيز گفته: ). 327،ص1،ج1388كليني، كتاب التوحيد است(
؛ 374ص،12،ج1410شتري،(شو»باشدزيادات به معناي استدراك و آنچه جا افتاده است، مي كافي
  )؛ 343ص،14جهمو،

غير  و المحمول من يضطواف المر« بابي تحت عنوان ي كتاب الحج،نيز، ذيل تتمه فقيهدر 
نگي طواف مريض و شرايط آن پرداخته؛ سپس در پايان كه به شرح و چگووجود دارد  »علة 

ند كه كاين بخش، با عنوان نوادر الطواف به روايتي از صفوان بن يحيي از هيثم تميمي اشاره مي
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شد آيا طواف و سعي حامل سؤال ي طواف و سعي حامل بيمار، رت صادق(ع) دربارهاز حض
 ،8، ج1414،(مجلسي »فرمود: آريخير؛ حضرت آيد يا بيمار، طواف مجزا از بيمار به حساب مي

  ).47ص
 -4406ذيل رقم » اوقاتي كه همبستري در آن كراهت دارد« در بابفقيه  در كتاب النكاحيا 

، ها صورت گيرد؛ جنين سقطزمانشود كه اگر انعقاد نطفه در برخي مواردي ذكر مي 4408
، مفصل به آداب مقاربت 4899آن، ذيل رقم  آيد. سپس در باب النوادردنيا مييا ديوانه به مجنون 

مكروه است؛ بلكه، اثرات سوء بر جنين و نوزاد خواهد  تنهانهو اوقاتي كه اگر نطفه منعقد گردد، 
 ي مباحث پيشگفته وكند؛ گويي قسمت باب النوادر اين دو نمونه، تكملهگذاشت، اشاره مي

)؛ يا در جاي 261،ص5ج،1410بن بابويه،ها است(اافتاده زيادات به معناي مستدرك و ازقلم
اين قسمت از باب النوادر، تكمله و مستدركي از بحث پيشگفته بوده « آمده: فقيه ديگري از

  ).261و37،ص5،ج1410ابن بابويه،»(است
ي مستدركي ، به منزلهتهذيب ابواب زيادات در«ق) نيز، 1320(دىبه نقل از محدث نور

 ،3ج،1415نوري، »(ناميده »الزʮدات ʮ النوادر«طوسي آن را براي سائر ابواب كتاب است، كه 
ري از آن حيث كه زيادات طوسي را مستدرك نوكلام نوري؛ قابل نقد است. سخن  ).756ص

ي در رسد؛ براي مثال، طوسايم، ديدگاه قابل قبولي به نظر ميهايي كه آوردهبا شاهد مثال دانسته؛
ر مشعر د به باب وجوب وقوف در عرفات، يا كسي كه »الحجابواب تفصيل فرائض « ذيل استبصار

ا م ابواب« درشود، اشاره كرده؛ و بلافاصله ميالحرام بميرد؛ يا آنچه بر متوفي در حج  واجب 
 حرير برايو جايز نبودن پوشش  حرمِبه احكامي پيرامون زن مُ »يختص النساء من المناسك

ته، ي دو باب پيشگفسپس در ادامهاشاره كرده؛ مطلقه ؛ يا احكامي پيرامون زن حائض و زن ايشان
يا  »و لم يخلف إلا مقدار نفقه الحجمن مات «آن، بابي تحت عنوان ابواب زياداتي باز كرده و ذيل 

 يگشوده و احاديثي را آورده؛ گويي طوسي ذيل تفصيل فريضه »ن الحج عنه مبهماأمن اوصی «
 طور در همانباب زيادات، مستدركي بر آن نوشته؛ همينحج، نكاتي را جا انداخته بوده كه در 

ه بينيم كمي »جواز أن الحج المرأة عن الرجل«باب الزيادات پيرامون احكام زنان عناويني همچون 
)؛ 453-441ص،2005باشد(طوسي،مي »يختص النساء من الحجما « نشان دهنده مستدركي بر ابواب

ل است؛ چون در ناميده، قابل تأم »النوادر«ها را ولي از آن حيث كه فرموده طوسي مستدرك
 تهذيب الاحكام،روايت تنها باب النوادر  29يم به نظر رسيده، تاكنون انجام دادهايي كه ما بررسي

  ند.و زيادات باش كرده است نه صرفاً تكملهاست كه طوسي به آن عمل مي غالباً احاديثي شاذي
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  مبوبّمتفرق، بدون عنوان و غيرنوادر به معناي احاديث  .3-2
اخباري كه ذيل «)؛ يا 382،ص4،ج1391(كليني، »به ابواب پيشين هر كتاب اخبار متفرق متعلق«

اديثي كه امكان اح)؛ 565،ص1،ج1410(ابن بابويه،»اندبابي جمع آوري نشده، پراكنده و متفرق
دسته از رواياتي كه ذيل  آن«)؛ نيز829،ص2،ج1406،ابواب قبلي نيست(مجلسيوارد كردن آن در 

. معناي اند) نوادرگفته شده88ص،1،ج1970ابطحي،»(اندكتاب منظمي دسته بندي نشده باب يا
يم اهايي كه در مقاله آوردهدر باب النادرها يا باب النوادرها با مثالپراكندگي و تفرق روايات 

   ند است.به آن پايبتهذيبين طوسي نيز درابواب زيادات  بلكه د؛نمود دارفقيه و  كافي در تنهانه
ي تعداد ركعات ، چند باب درباره»صلاة الکسوف«ذيل ابواب  استبصار دراز باب نمونه، 

 نماز آيات، نماز در كشتي، نماز وحشت و غيره  وجود دارد؛ سپس در ادامه  بابي با عنوان
ب صلاة الكسوف ندارد(طوسي، موضوع ابواذكر شده كه ربطي به » الزʮدات فی شهر رمضان«

حكام ااحكام فريضه حج يا « ذيل استبصارابواب زياداتي كه طوسي در  )؛ يا261-257ص،1390
گي روايات علاوه بر باب النوادرهاي تفرق و پراكندآورده است. بنابراين در  ،»النساء في الحج

ي وجود دارد(طوسي، طوسي نيز اشتراك معان تهذيبينهاي در باب الزياداتكليني و صدوق، 
ق) 321ي ابن درُيد لغوي(متوان به گفته). در تأييد تعاريف محدثان، مي453-441،ص1390

 ،1،ج1988نده است(ابن دريد،كتاب خود خوا نوادر را به معناي موضوعات متفرقاشاره كرد كه 
  ).41ص

 كافي در اصول -اي ابواب بدون عنواننوادر به معن-گفتني است با توجه به تعريف پيشگفته
روايت در ابواب بدون  67جمعاً و نيز در فروع كافي  »ʪ ʮبٌ آخَرُ مِنه ʪبٌ  «روايت در 9جمعاً 

ها »ʪبٌ «كتاب المواريث يكي از  57در بخش  كافيآمده كه از اين بين مترجم  »ʪبٌ « عنوان، يعني
رسد به نظر ميرو، )؛ از اين397،ص9ج،1388ني،ترجمه كرده(كلي »در ميراث روايتي نادر«را، 

ه باشد؛ وجود داشت »نوادر و نادر«با ابواب  كافيهاي  »ʪبٌ آخَرُ مِنه«يا  »ʪبٌ «ارتباطي بين عنوان
  طلبد. اي را ميو تحقيق جداگانهشود ولي به پژوهش حاضر مرتبط نمي

  مشهور)(غير خبرِ نادرِ شاذ. نوادر به معناي 3-3
اند؛ در اصطلاح اهل درايه دو اصطلاح شاذ و داده تعاريف گوناگون ارائه »شاذ« برايمحدثان 

اند. هرچند استعمال نخست، شايع و به كارگيري معناي دوم، نادر به كار رفته نادر به يك معنا
). حديث شاذ روايتي مجهول الاسناد است كه به حد تواتر نرسيده و 44،ص1384است(غفاري،

ق) نيز احاديث شاذ مانند 460). طوسي(م22صتا،حت آن اجماع ندارند(مفيد، بيبرصروايان آثار 
 ،1390دهد(طوسي،احاديث عدم نقصان ماه رمضان را ضعيف دانسته و مورد توجه قرار نمي
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به عبارتي، خبري كه ثقه آن را بر خلاف مشهور روايت كرده، شاذ ناميده شده  ).312ص
  ). 255ص،1،ج1385مامقاني،؛ 43صتا الف،است(ميرداماد،بي

دانند كه در مقابل يا معارض شافعي، علماي حجاز و برخي علماي شيعه، شاذ را حديثي مي
 اندم ناميدهترند، واقع شود؛ چنين حديثي را نادر هحديث مشهور يا حديثي كه رواتش حافظ

 كم روايت  يا عملآنچه  »نوادر«نظر كساني كه معتقدند  ). مامقاني با91،ص1381چي،(مديرشانه
 معرفي كرده است »خبر نادر شاذ«معنا كردن نوادر به خالف است. وي منشأ اين اشتباه راشده؛ م

گويند: شاذ حديثى است كه جز نزد تعدادى اندك، ناشناخته  ). همچنين163،ص1384غفاري،(
آن عمل  نزد فقهاي خاصه، در بسيارى  از موارد حديثى است كه فقها به مفاد  »شاذ«است يا 
 ) يا تكرار شده باشد222-220،ص1413اند؛ هرچند صحيح و بدون معارض باشد(صدر،نكرده

  ).109،ص1360(حارثي عاملي،
 هيث شمارشود ذيل احادي صدوق، مبني بر اينكه ماه رمضان كمتر از سي روز نمينظريه

كس بر خلاف اين اخبار عمل كرده؛ مطابق رأى هر«او فتوا داده كه:  آمده سپس 2044ا ت 2040
كنيم. درشرح هم ان كه از عامه تقيّه مياهل سنّت فتوا داده است، از وى بايد تقيّه نمود همچن

ابن »(اين بر اساس عدم رؤيت است و در صورت رؤيت جاى سخن و بحثى نيست«آورده: 
  ). 90تا، صي صدوق را ردّ كرده است(مفيد، بيشيخ مفيد، نظريه ).524،ص2ج،1410بابويه،

گفت: اخبار عدم نقص ماه ميشيخ مفيد خوب بود در ردّ صدوق «شوشتري هم گفته: 
ها كه مراد از آن كافي شود؛ نه در ابواب نوادركه به آن عمل نمي آمده »نادر«در ابواب  رمضان

مجلسي . )343،ص14ج،1410رفته است(شوشتري، از دست استدراك و جبران رواياتي است كه
ن قول بحسب ظاهر، اي« گفته: »الصّوم للرّؤية و الفطر للرّؤية«اول نيز ذيل كتاب الصوم در باب 

 بايد عمل كرد؛ سپسمخالف اقوال مشهور، شاذّ است؛ ليكن اعتقاد صدوق آن است كه به همه مى
د اين باشد كه به حسب واقع ممكن است كه مرا« آورده:ي اين حديث نوادر دربارهدر باب ال

است، و ليكن به حسب ظاهر كمتر باشد و ما مكلفيم به ظاهر، يا آن كه مكلفيم وجوباً يا چنين 
 ،جلسيم»(كننداستحباباً تمام كنيم به آن كه اگر كم ديده شود يك روز را سنت است كه قضا 

  ). 636ص،6ج،1414
سعيد از امام رضا(ع) نقل  اطعام روزه خوار روايتي از حسين بن رهكتاب الصوم دربانيز در 

و نادر محسوب شده؛ اما صدوق با اسانيد صحيح به آن عمل كرده شده كه از احاديث شاذّ 
. در تأييد اين ادعا كه يكي از مصاديق نوادر، خبر شاذّ و غير )635،ص 6،ج1414،(مجلسياست

هو علي بن « اشاره كرد:) در شرح حال لحياني 429بي(مثعالي توان به نوشتهمشهور است مي
، ثعالبي در شرح حال لحيانياز سوي ي تقابل در استعمال قاعده. »المبارك، ... له النوادر المشهورة
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و نوادر او از نوع متعارف نوادرها كه غير  خواهد عكس آن را اثبات كند اين است كه مي گوياي
  ). 123،ص1414مشهورند، نيست(ثعالبي،

  نوادر به معناي احاديث كم روايت شده يا كمياب  .3-4
نوادر مرا گوش دهيد؛ يعني مطلبي كه گفته نشده مگر به ندرت،  « گفته: مجازاتزمخشري در 

)؛ معناي كم روايت شدن را 625،ص1ج،1979(زمخشري، »نكه به ندرت آن را ديدميا اي
). 163،ص1384غفاري صفت،اند(كرده اشاره) و مامقاني نيز 35،ص1404خاقاني(خاقاني،

ل مسائ اند؛ بلكه، مجموعهاي روايت شده، ندانستهنوادر را اصلي روايت شده و نسخه«همچنين 
  ). 317،ص 24،ج1398آقابزرگ طهراني، »(اندنادر و كمياب گرفته

 نشده، چيست، روشن نيست؛ چهمراد او از نسخه يا اصلي روايت ابهام دارد.  آقابزرگكلام 
ل ي نقو مخالف مشهور بودن روايات نوادر، اجازه او اين بوده كه به سبب شاذ بودن مرادبسا، 

 از يك حدس است و جاي بررسي بيشتري دارد؛ شده است كه اين فقطآن روايات  داده نمي
 خَدِيجَةَ  أَبيِ از  ʪَبٌ ʭَدِرٌ کتاب الجنائز کافیاز  المشهوري على ضعيفتوان به حديثي باب نمونه، مي

وتُ وَ يُـترْكَُ قَالَ ليَْسَ من مَيِّتٍ يمَُ  )ع(أَبيِ عَبْدِ اللهَِّ « اشاره كرد كه به نقل از امام صادق(ع) آورده است:
حتضر است و تنها م» من مَيِّتٍ يمَوُتُ «مراد از عبارت ؛ ظاهراً »وَحْدَهُ إِلاَّ لَعِبَ بهِِ الشَّيْطاَنُ فيِ جَوْفِه

ي ارسال حيوانات بر بالين محتضر مطالبي آمده، اهت دارد ولي اينكه دربارهگذاشتن محتضر كر
  ). 302ص،13،ج1363رسد كمتر روايت شده باشد(مجلسي،به نظر مي

 موافق قياسيا  مخالفنوادر به معناي  .3-5

المهمله هو النادره، ʪلدال « :گفته النَّادِرَه در كتاب خود ذيل عنوان ق)1158تهانوي(زنده به سال 
ندك باشد؛ آنچه ا ؛»عند الصرفيين ماقلّ وجوده سواء کان مخالفاً للقياس او لا و قد سبق فی لفظ شاذّ 

ذ را مخالف بستاني شا همچنين ).1679،ص2تا،جنباشد(تهانوي،بيچه مخالف قياس باشد يا 
معناي  به عبارتي، مخالف قياس بودن در )؛79،ص1375اصل و قياس معنا كرده است(بستاني،

ديثي ح كافيدر حديث اول باب النوادر كتاب التوحيد  نادر و شاذ اشتراك وجود دارد. براي مثال
» انما«و حصر مدلول لفظ به » انما عنی بذلک وجه الله«عبارت گفته شده (ع) آمده كه  از امام باقر

   ).253تا ب،صميرداماد،بي»(همان قياس است
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  طرَائفِ يا طرُفَه و إغراب نوادر به معناي  .3-6
آيد، يعني چيزي كه شگفت انگيز و اي از اخبار هرگاه تو را طريفه«گويد: ق) مي321ابن دريد(د

)، به چيزهاي عجيب، نادر و لطيفه 754،ص2ج،1988ست؛ جمع آن طرائف(ابن دريد،نادر ا
مانند الشرائف جمع شريفة،  ة،طرَيِفَ ، جمعز الطَّرَائفُِ،ذيل طريف و طرائف). ني1386(قيم،»گويند

ادبي  حكمت مستحدثه و ابداع كننده، معنا شده و طرائف را شامل حوادث تاريخي، فقهي و
اند كه طرائف را مجموعه مسائلي گفته«همچنين، ). 88ص،5،ج1375اند(طريحي،دانسته

، رواينازاند. ردهي آن خطا كي لغوي، صرفي و املايي دربارهدانشمندان و اديبان برجسته از جنبه
  ).72،ص1993(شرقاوي،»ها با بيان نوادر آمدهنيز كاستيها ذكر شده و وجوه درستي آن

و نامأنوس؛ و شوارد جمع شارده غريب  به معناي عجيب، يوطي نيز غرَائب را جمع غريبةس
ز هر چي» فُصح«غرائب را از قاموس،به نقل از سيوطي، صاحب  را به همين معنا گرفته است؛

)و شرقي غرائب را به معناي چيزهاي 186،ص1،ج1418ناب، استثنايي و نادر معنا كرده(سيوطي،
   ).478،ص3،ج1366شگفت و دور از فهم معنا كرده است(شرقي،

به معناي الطريفه است و نادر  »نادره« كتاب صدوق جمع در »نوادر«شوشتري معتقد است: 
 ازجملهم؛ يافتي فقيه و تهذيب طوسيرا در باب النوادر  ت. حال آنكه ما آراء شاذبه معناي شاذ نيس

) و نيز در نوادر 523،ص2،ج1410،ي روز بودن ماه رمضان(ابن بابويهدر كتاب الصوم درباره س
)؛ چون مشهور ميان فقهاى اماميهّ آن 204ص،4ي جزيه مملوك غير مسلمان(همو،جارهالعتق درب

 تعلقي درباره كنند(همانجا).تقيّه مىابى، جزيه ندارد و خبر را حمل بر است كه مملوك كت
، 1415است(طوسي، اشاره شده تهذيبنگرفتن جزيه به مشرك عرب نيز حديثي در باب النوادر 

  ).1106ص،6ج
بر مانند ساير اخبار معت كافينوادر شواهدي وجود دارد از اينكه اخبار « شوشتري نيز گفته:

ادر آورده و باب النو كافياست و صرفاً به معناي طرائف است كه كليني در آخر كتاب الديات 
ليني بسياري از قضاياي عجيب ك« ). يا همو گفته:343،ص14،ج1410شوشتري،(ناميده است

  ثرنوادر الاي از احمد قمي كتابي دارد كه شرحبنعليالمومنين(ع) را روايت كرده و جعفربنامير
(همو، »بسياري از نوادرها را در آخر كتاب القضاء در النوادر روايت كرده كافياست كه كليني در 

و غرائب هم بين محدثان و طرائف دهد كه نوادر به معناي نشان ميها تمام شرح حال همانجا)؛
  است. هم بين دانشمندان علوم ديگر رواج داشته
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  استثنانوادر به معناي  .3-7
ند و طبراني با س نوادر الاصولآمده است كه حكيم ترمذي در  ةمفتاح النجادر  الغدير به نقل از

وايت ر ه بن سيد رضي،حديثي را از پيامبر(ص)از ابي الطفيل از حذيف تاريخ كبيرصحيح در 
ن أليف ابت المخصصاستثناها را در  شما بسياري از اين نوادر و«ادامه آمده است: اند و در كرده

 آورده است(اميني، المزهرها را در خواهيد يافت كه سيوطي نيز برخي از آن لسان العربسيده و 
ʪَبُ «ذيل كتاب الحدود، صدوق در  ازجمله)؛ از باب نمونه براي اين مصداق،168،ص1ج،1380

، 5110، 5107قطع و يا عدم قطع انگشتان و دست را ذيل رقم ، حدود الهي اعم از »حَدِّ السَّرقَِة
  كند. بيان مي 5099و  5114

 وَ فيِ روَِايةَِ السَّكُونيِِّ « ) آمده است:در روايتي از سكونى از امام صادق(ع 5099مثلاً، ذيل رقم 
؛ »عْنيِ فيِ الْمَأْكُولِ دُونَ غَيرْهِي ـَ قَالَ لاَ يُـقْطَعُ السَّارقُِ فيِ عَامِ سَنَةٍ مجُْدِبةَ )ع(رِ بْنِ محَُمَّدٍ عَنْ أبَيِهِ عَنْ جَعْفَ 

 ،1410(ابن بابويه، »يعنى در دزدى خوراكى نه هر چيز - برنددست دزد را در سال قحط نمى
امام  ، آنجا كهدر باب نوادر الحدود، استثنا شده است 5144)؛ همين حكم ذيل رقم 60،ص4ج

(ع) قَالَ لاَ يُـقْطَعُ السَّارِقُ وَ فيِ روَِايةَِ زʮَِدِ بْنِ مَرْوَانَ الْقَنْدِيِّ عَمَّنْ ذكََرَهُ عَنْ أَبيِ عَبْدِ اللهَِّ «(ع) فرموده: صادق
سارق را در سال قحطى در دزدى   يعني »ءٍ يُـؤكَْلُ مِثْلِ الخْبُْزِ وَ اللَّحْمِ وَ الْقِثَّاءفيِ سَنَةِ الْمَحْقِ فيِ شَيْ 

 ،4،ج1410ابن بابويه،»(چيز خوراكى مانند نان، گوشت، خيار يا خيار چنبر حدّ قطع نيست
شده بود؛ در  اشارهحكم سرقت و موارد قطع در احاديث قبلي كتاب الحدود به ). چون 74ص

  ده است. ش ها در دزدي، به واقع به حكم قطع، استثنا زدها شرح نوع خوراكياينجا ب

  »اصل« به معناينوادر . 3-8
ی انه صَنَّفَ کتاʪً  فی حقِّ آخر اِنَّ له اصلاً  و نر « طوسي آورده است: الفهرستآقابزرگ به نقل از 

اَّنَّ قال: ان من اصحاب من يعده من جمله  الاصول،  ١٦٥٨ذلک فی نوادر احمد بن حسن قرشی رقم  
طهراني،  (آقابزرگ»يرويها القرشی غير ذلک و ليس من تصنيفاتهبمعنی انه يعدّ هذا  النوادر اصلاً 

دانستند و در شرح حال نوادر را اصل مي مكتب قم«ابطحي نيز آورده:  ). 317ص،24،ج1398
اما والنوادر قد يكون أصلا، لما في ترجمة مروك بن عبيد : «مروك بن عبيد به اين موضوع تصريح شده

ر اين باور اما ابطحي خود ب .»ابنا القميون: نوادره أصل)، حيث قال: قال أصح١١٤٥(رقم 
دوين حديث در شرح شيوع تعبقات الانوار  ). همچنين مؤلف88ص،1،ج1970نيست(ابطحي،

معناي هر  بهيافتن مكتوبات، نوادر را  شهرهاي مختلف براي در بلاد اسلامي، كتابت و سفر به
 ،1366در واقع اصل دانسته است(كنتوري، راي اولين بار جمع و كتابت شده،نوع مطلبي كه ب

  ).30،ص16ج
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  أةاصول اربعم در به معناي احاديث غير موجود درنوا. 3-9
شود و عمل به آن آن دسته از احاديثي دانسته كه به آن عمل نمي خود نوادر را رجالخاقاني در 

اند. از باب نمونه، به روايت حذيفه اشاره كرده و به نقل نيز صحيح نيست؛ چون در اصول نيامده
لايصح العمل بحديث حذيفه لأنه لا يوجد فی شیء من الاصول المصنفه و انما هو «از شيخ آورده: 

)؛ در تأييد كلام خاقاني 34،ص1404؛ خاقاني،312،ص1391(طوسي،»موجود فی الشواذ الاخبار
در  »باب النوادر«اصطلاحي با عنوان « گفته:ه كرد كه اشارفروع كافي توان به  سخن شارح مي

ين ا اند؛ يكي از آن دو معنابردها به كار ميكتب متقدمان مرسوم بود كه معمولاً به دو معنا آن ر
 دادنديافتند آن را در باب النوادر قرار مية، نميأبود كه وقتي خبر و حديثي را در اصول اربعم

ابطحي كه قميون نوادر را اصل  ). اين معنا با معناي پيشگفته520،ص1،ج1388(مازندراني،
با گذر زمان دچار توسعه و  »نوادر« دانستند در تقابل است؛ و نشان از اين دارد كه عنوانمي

  تضييق معنايي شده است.

  شبيه مشيخهنوادر به معناي كتاب رجالي  .3-10
از جعفركاهلي شنيدم كه صاحب « آورده است:» دالرحمن الكاهليجعفربن عب« نام نجاشي ذيل

كسي را ) و از اماميه، 637ص،1394،باشد(نجاشيمحمد ميبني اباننوادري از رجال، درباره
ي ابان و جعفر مقيد كرده باشد، مگر نوادري كه درباره »رجال« يكلمهنديدم كه نوادر را به 

). شيخ 106،ص1333اند(آقابزرگ طهراني،شبيه مشيخهنگاشته شده؛ زيرا اين دو نوادر، 
ها موجود است، محمدرضا محقق تهراني هم يادآور شده، از ميان نوادر بسيارى كه فهرست آن

» عن الرجال«مقيدّ به » عبدالرحمان الكاهلىنوادر جعفربن«و » محمدّ البجلىبننوادر أبان«تنها 
النوادر عن «ب با مشيخه است. نيز اين كتاب  با عنوان اند و اين به سبب شباهت اين دو كتاشده

  ).1868رقم ،348،ص24،ج1398فهرست شده است(آقابزرگ طهراني،» الرجال

  مرسل يا كتابي مشتمل بر احاديث منقطع السندنوادر به معناي  .3-11
ربعين أابن أبي عمير، فلم يخلص كتب أحاديثه، فكان يحفظ « عمير آمده:ابيدر شرح حال ابن

 ) در تأييد221،ص15،ج1415خويي،»(دمجلدا فسماه نوادر، فلذلك توجد أحاديث منقطع الاساني
شايد ما اگر خدا بخواهد مداركي براي نوادر « اينكه نوادرها منقطع السند بوده؛ شوشتري آورده:

رسد يبنظر م )؛154،ص2ج،1409(شوشتري،»ها نقل كرده، بياوريمارائه دهيم و كتبي را كه از آن
فحواي كلام شوشتري، حاكي از اين است كه روايات نوادرها غالباً ارسال سند دارند نه لزوما 

مرسل  اشاره كرد  كه كافياحاديث بسياري از باب النوادر  توان به؛ در تأييد اين كلام  ميهميشه
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از باب النوادر  16و  11،  3،  1: احاديث رقم ازجملهايم؛ هستند و ما فقط به چند مورد اكتفا كرده
كتاب از باب النوادر  10و  9) ؛ حديث رقم 522-516ص،12،ج1363(مجلسي،فضل القرآن

حديث )، 264، ص14ج(كتاب الجنائزباب النوادر  37)؛ حديث رقم 199-198ص،13(جالطهارة
كتاب ب النوادر با از 7)؛ حديث رقم 371-370ص،15(جكتاب الصلاةباب النوادر  7رقم 
  ).438، ص 16از باب النوادر كتاب الصوم(ج 2)؛ حديث رقم178، ص 16(جالزكاة

  يا إملاهاي ناتمامأمالي  نوادر به معناي .3-12
ونه گو طبيعي است كه در اينرقه در مجلس درس است مقصود از أمالي، جمع ميان مطالب متف

انصاري مطرح شود(مجالس عموماً مطالبي كه با يكديگر هيچگونه ارتباط منطقي ندارند، 
). گاهي مطلبي در مجلسي از أمالي ذكر شده و همان مطلب با همان 159ص،56،ش1373قمي،

حيث  افتاده؛چه بسا از اينسند در مجلس ديگري تكرار شده، كه البته بسيار به ندرت اتفاق مي
ناي نادره نيز معنا شده كه مطلبي در دو مجلس، عيناً با اسناد مشابه تكرار شده ولي مجلس به مع

، 9، شماره1366اند(جعفري،گرفته از اين حيث كه به ندرت اتفاق افتاده، مجلس را مرادف با نادره
  ).50ص 

وده، ب ملاءلانويسد از آثار علي بن ابن بابويه امي الفهرستليكن شيخ در « خوانساري آورده:
است كه النوادر آن ناتمام كتاب الحج يعني املاء را به جاي نوادر به كار برده و از ديگر آثار او  

 المنهجفی «اند: ار هم به كار برده شدهاملاء و نوادر در كن)؛ نيز 87،ص5،ج1390اند(خوانساري،م
  ».و لم يقل نوادر الاملاء کتاب  البصيره من الحيرهو  الفهرستلکن فی 

غبريني يافتيم كه در غرب اسلامي از  امالي) آمده است: كتاب ق704دالودغيري(يا در كتاب 
(الأمالی) او  الکتاب فی الغرب الاسلامی، حتی صار اذا اطلق اسمو لقد اشتهر هذا «شهرت دارد: 

ادعا باز  در تأييد اين ).264،ص1977الودغيري،...»(و نوادر القالی(النوادر) کان المقصود đما أمالی ا
نوادر التی هذا کتاب شرحت فيه من ال« با اين عبارات: اللآلي في شرح الأماليي مطلبي يافتيم درباره

أملها ابوعلی اسماعيل بن قاسم القالی، ما اغفلها، ما أشکل، ووصلت من شواهدها ماقطع، ما اهمل 
  .)265،ص1407لقالي،ا»(وذکرت اختلاف الرواʮت فيما نقله ابوعلی و نبهت علی ما وهم فيه

 دانسته و النوادرو  ألامالياز ديگر مؤيدها، شرح حال ابوعلي قالي است كه وي را صاحب 
نامه دانشوران اند(بوده، از او ياد كرده» الأمالي و النودار«كه وي خداوند نيز با عبارت اين

ه خود مجالس ديگري را ب أمالي)؛ بنابر نقلي ديگر نيز قالي پس از كتاب 21،ص4جتا،،بيناصري
  ).135،ص10ج،1380فاتحي نژاد،هاي الذيل و النوادر منتشر نمود(ملاء كرد و به نامإهمان شيوه 
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  به معناي الفوائدنوادر . 3-13
له كتاب الفوائد و هو « لقاسم بن زكريا المحاربي گفته:ار شرح حال محمدبندنجاشي 

من أصحاب «احوال نعمان كوفي آمده:  در ؛ نيز)1027،رقم378،صش1374،نجاشي»(نوادر
)؛ ابن 532،ص4،ج1410ابن بايويه،...»((ع)، له كتاب نوادر، صحيح الحديث كثير الفوائدالهادى

و أحكم أصولها و فوائدها و ...« نيز در شرح حال حكيم يهودى سموإل آورده:ق) 685دالعبري(
 عبقات)؛ مؤلف 217،ص1992لعبري،ابن ا»(نوادرها وله في ذلك مصنّفات و صنّف كتبا في الطب

يتضمن اشياء کثيره من اشعار و نوادر و هو کتاب «... آورده: الادباء ةنزهنيز به هنگام شرح  الانوار
  .)16ص،4ج،1366كنتوري،»(يشتمل علی مائه فائده و غير ذلک

  ملِح و مزاح يا ملَُح به معناي اضطرارهاوادر به معناي ن .3-14
 سمعاني،»(كان من الفقهاء المشهورين صاحب نوادر و مزاح«آمده:  در شرح حال السمعاني

نوادر به معناي لطيفه و » و النوادر و الفكاهات و الملح«...)؛ همچنين در عبارت23،ص 7ج،1962
ق)  213د)؛ نيز، در شرح حال ثُمَامَة بن أشرسَ النميري(1،ص4ج،1423زاح بوده است(نويري،م

رسد به نظر ميلذا )؛ 607،ص1416ابن فقيه، »(عتزلة ...كان ذا نوادر و ملحو هو من كبار الم«...آمده:
  اين نوع از نوادر بيشتر براي شعرا و اديبان كاربرد داشته است. 

کان مصنفاً فی العلم و  « آمده: ق)478دهمچنين در شرح حال محمد بن علي دامغاني الكبير(
را » مِلح«)؛ البته اگر 183-182،ص1393اللكنوي،»(کان يورد فی درسه من الملاعبات و النوادر...

 يمهكلتوان بوط كرده است، بخوانيم، ميمض» ملُحَ«با اعراب  الغدير گونه كه علامه اميني درآن
 ا خواهدنيز معنا كرد. در اين صورت عطف ملح بر نوادر به اين معن را به معناي اضطرارها»ملح«

آمده؛ مؤلفان اعم از ادبا، فقها، محدثان، موضوعي اضطراري پيش مي يبود كه  هروقت درباره
  اند.زدهاطبا و فيلسوفان دست به تأليف نوادر مي

توان گفت كه مصاديق مستدرك و زيادات، احاديث هاي انجام شده، ميبا بررسي در نهايت
 اين ابواب؛ ب ازمتفرق ابواب مختلف يك كتاب خاص مثل كتاب الحج يا كتاب الصوم؛ نه يك با

موضع  .وندشابواب النوادر يا النادر كتب اربعه بيشتر يافت مي در شاذ  و مخالف يا موافق قياس
 كليني و صدوق در عمل به روايات باب النادر و باب النوادر كتب خود متفاوت بوده است؛ اما

رسد احاديث شاذ ر ميكرده و به نظعمل مي تهذيب الاحكام، طوسي ظاهراً به تنها باب النوادر
  است. گنجانده را در باب النوادرش 
 نوادرهايو با باب الاهراً حكم مستدرك و تكمله دارند طوسي ظ تهذيبينابواب زيادات 

 گفت معناي نوادرم و قطع جزبه تواناند. اما نمياستدراك، مشترككليني و صدوق در مصداق 
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لي همين ترديد ميان چند معنا، خود دليته است؛ اميك از آن مصاديق پيشگفكد كتب اربعه صرفاً
چند قرن نخست هجري مورد هاي فقهي نوادر است كه در اختلافي ك لفظي واژهبر اشترا

محدثان و عالمان علوم  ميانترين مصاديق مشترك توان مهممي همچنينتوجه فقها بوده است. 
  انست.د تثنا، طرائف، غرائب و أماليخن شاذ، اسمختلف را مستدرك، مطالب متفرق و پراكنده، س

  تعريف ابهام و انواع آن .4
و مصاديق متعدد دارد؛ بنابراين ي نوادر، معاني ر اشاره كرديم كه واژهپيش از اين، در اين نوشتا

عريفي بايد ت ايمروشن شود چرا اين واژه را مبهم دانسته اي مبهم به شمار مي آيد. براي اينكهواژه
 زجملها، يكي از مباحثي است كه در علوم مختلف زداييابهامو  مبحث ابهام از ابهام داشته باشيم.

براي  وضع يك لفظبه آن توجه شده است. اصول فقه، معناشناسي، زبانشناسي، ادبيات و غيره 
  ).385ص،1،ج1418گردد(سيوطي،بيش از يك معنا سبب ابهام مراد مي

امري،  يعني ابهام در »الأمر، أي: اشتبه، لا يعرف وجهه أبْـهَمَ « گفته: »بهم«واژه  فراهيدي ذيل 
 ؛64ص،4ج،1409(فراهيدي،»ي و وجه آن مشخص نباشديكه آن را اشتباه بگيرطوربه

 :گونه معنا كرده استاينرا  »ابهام« نيز راتلج فلسفي المعارفدايرة). 200ص،1386زمخشري،
  ).Bach,1998,p.13( »باشد، مبهم گويند داشته معنا يك از بيش هرگاه كلمه، ياعبارت، را يك«

عبير مشخص، صادر صفوي، ابهام، زماني است كه نتوان حكم قطعي براي يك ت به نظر
ت؛ ام شكسمعنا دارد. ولي عبارت شانه يك). مثلا كتفم شكست؛ فقط 24ص،1395كرد(صفوي،

 -ي آرايش موعضوي از بدن يا وسيله–از هم تواند دو تعبير جدا مبهم است، چون شانه مي
باشد(صفوي، الوجهين نيز ميالضدين يا محتملداشته باشد. از منظر او ابهام محتمل

اصطلاحات ديگري همچون  »ابهام«ي سبب بار معنايي منفي در واژه به). 450،ص1395
هام پيشنهاد شده است. گويند اببراي آن  زني تكثر معنا يا چند لايه ،سخن چند پهلو ،چندمعنايي

 به اضطراب و دلواپسي اصلي شخص، عقايد و مسائل تاريخ فرهنگي اشاره دارد
)Tashiro,2003,v.l1,p.59(.  

، شود(نصيف الجنانييهمچنين اشتراك لفظي موجب نوعي از ابهام يا پيچيدگي در معنا م
ا ترين آن ببه اجمال به مرتبطه ما ابهام ارائه شده ك تقسيمات فراواني از ).9ص،10،ش1381

دو نوع ابهام را گونه شناسي كرده است؛ لغوي يا  المعارف راتلجدائرةايم. موضوع مقاله پرداخته
اي، ابهام گفتاري، ابهام ابهام حوزهواژگاني و ابهام ساختاري؛ هرچند تقسيمات ديگري همچون 

  ). 220-213ص،1384گروهي و ابهام نحوي براي آن بيان شده است(صفوي،
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  آن چندمعناييو  . ابهام لغوي يا واژگاني4-1
شود كه در سطح واژه امكان طرح اي از ابهام گفته ميشناسي، ابهام واژگاني به گونهدر معنا

 ي آن واژه، امكان يك تعبير مشخص را ميسرهاي چندگانهيابد در چنين شرايطي، دلالتمي
 ).24،ص1395شود(صفوي،تلف برخوردار ميد تعبير مخاز چن سازد، به همين دليل آن واژهنمي

 هم نويسه، -هم آوا هايواژه اي،مقوله شود. ابهامبر چند دسته تقسيم مي ابهام واژگاني

زماني  چندمعناييبه نوشتار حاضر مرتبط است. چندمعنايي؛ كه موضوع انتقالي ابهام و چندمعنايي
برخوردار باشد؛ ذو وجوهي الفاظ اشتراك لفظي  ومعاني يك واحد زباني از چند معنا كه  است

در متون ديني مجتهدين را در تعيين حكم شرعي دچار مشكل  ،روازاينمتعدد را دنبال داشته؛
ي مصاديق نوادر كتب اربعه در )؛ بررس164ص،9ش،1392وش و ديگران،ست(چراغيكرده امي

  ه خوبي نشان داد.مفهوم نوادر ب اين نوشتار، اين اختلاف را درباره

  گيرينتيجه
ث در بحع) حداقل از زمان امامان باقر و صادق (» نادر«ي تاريخي، بايد گفت واژهدر معناشناسي 

وان تاز خليفه دوم نيز مي ت. مشتقات اين واژه را در روايتيتعارض دو روايت، كاربرد داشته اس
 «واب اب پر كاربردترين مصاديقديد. در بررسي نوادر كتب اربعه، به چهارده مصداق رسيديم. 

زيادات يا مستدرك، احاديث متفرق ابواب يك كتاب همچون كتاب  فقيه، و كافي »النادر النوادر و
 »تزيادا«رسيد؛ كه با ابواب نظراص از كتاب الصوم؛ و احاديث شاذ بهالصوم، نه يك باب خ

د وموجاند؛ ولي تنها باب النوادر شتركم ،در معناي استدراك و احاديث متفرق ،حداقل ،طوسي
 و دثانبيشترحاوي احاديث شاذ است. اشتراك مصداق نوادر، از منظر مح ظاهراً ذيبينتهدر 

عالمان علوم مختلف ازجمله در معناي مستدرك، موضوعات متفرق، شاذ، استثنا، أمالي و طرائف 
اي مبهم به شمار واژه، ديق متعدد داردمعاني و مصا »نوادر«ي واژهاز آنجا كه همچنين،  باشد.مي
 طوربهتوان نمي؛ لذا اشتراك لفظي دارد است و چندمعناييآيد، ابهام آن از نوع ابهام لغوي و مي

يق يبا گذر زمان، اتساع و تضنوادر  زبراي آن مشخص كرد؛ ني قطع ترجيح يك معناي خاص را
  .معنا داشته است
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  نامه:كتاب
 تهران: نشرني. ،فرهنگ معاصر عربي به فارسيش)، 1379آذرنوش، آذرتاش(

ــن آقابزرگ طهراني، ــحح ،مصــفي المقال في مصــنفي علم الرجال ق)،1333(محمدمحس  احمد مص
  نا. بي ، تهران:منزوي

  دارالاضواء. بيروت:، الذريعه من تصانيف الشيعه ق)،1398محمدمحسن( آقابزرگ طهراني،
  نا.، النجف: بيتهذيب المقال في تنقيح المقال، م)1970، محمدباقر(ابطحي اصفهاني

لدين(ابن ابي يةق)، 1403جمهور، محمدبن زين ا لدين ئالي العزيزيه في الاحاديث ا ، تحقيق  عوالي الل
 بن ابراهيم احسايي، قم: مطبعه سيد الشهدا.عليمحمدبن

  دار ابن جوزي. ، رياض:النهاية في غريب الحديث و الاثرق)، 1421محمد(بنمبارك ابن اثير،
تحقيق انطون صــالحاني اليســوعي،  ،تاريخ مختصــر الدولم)، 1992غريغوريوس الملطي( ،ابن العبري

  بيروت: دارالشرق.
  .بيجا :عبدالمعطي امين قلعجي، بيروت تحقيق، غريب الحديثتا)، بيعلي(بنابن جوزي، عبدالرحمن

  ، قم: جامعه المدرسين.التوحيد تا)،الحسين(بيبنعليمحمدبن ،بابويهابن
أكبر غفاري، قم: مؤسسة تصحيح علي، من لايحضره الفقيه ق)،1410الحسين(بنعليمحمدبن ،بابويهابن

  النشر الإسلامي.
  العلم للملايين. ، بيروت: دارجمهرة اللغةم)، 1988حسن(دريد، محمدبنابن
  الكتب.، تحقيق يوسف الهادي، بيروت: عالمالبلدان ق)،1416اسحاق( محمدبنهمداني، احمدبن فقيهابن

  .29، شكيهان انديشه، »فوايد رجالي در آثار امام نوادر« ش)،1369محمدحسن(  (يزدي)، احمدي فقيه
  ، قم: مركز الغدير للدراسات الاسلاميه.الغديرش)، 1380عبدالحسين( اميني،

  .56، شكيهان انديشه ،»امالي شيخ طوسي نوادر« ش)،1373محمدرضا( قمي، انصاري
  المعارف بزرگ اسلامي.ةدائرانتشارات  :تهران ،»ابن نديم« ،ش)1371انصاري، حسن(

  ، تهران: ناشر اسلامي.فرهنگ ابجديش)، 1375بستانى، فواد افرام(
 ،تا پايگيري مكتب حلهمكاتب فقه امامي در ايران پس از شــيخ طوســي )، ش1385(پاكتچي، احمد

  دانشگاه امام صادق. هران:ت
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  دانشگاه امام صادق.تهران: ، تاريخ حديثش)، 1388(پاكتچي، احمد
  .المعارف بزرگ اسلاميةداير انتشارات تهران:، »جزيه«ش) 1389پاكتچي، احمد(
  ، تهران: دانشگاه امام صادق.نقد متنش)، 1391پاكتچي، احمد(

ــطلاحات الفنون و العلومتا)، علي(بيبنتهانوي، محمدعلي ــاف اص ــوعة كش تحقيق علي فريد  ،موس
  : مكتبه ناشرون.دحروج، بيروت

  ، تحقيق جمال طلبه، بيروت: دارالكتب العلمية.فقه اللغةق)، 1414محمد(بنثعالبي، عبدالملك
  .9، ش27، سالهايي از مكتب اسلامدرس؛ »امالي نويسي«ش)،1366جعفري، يعقوب(

  دارالفكر. ، قم:ي دانشوران ناصرينامهتا)، (بي نويسندگان جمعي از
يل جوهري، ماع ـــ طار، بيروت:الصــحاحق)، 1407حماد(بناس بدالغفور ع دارالعلم  ، تحقيق احمد ع

  للملايين.
نقش اشتراك لفظي در پيدايش اختلاف برداشت مجتهدان از « ش)،1393ديگران(حسين و  ،وشراغيچ

  .9ماره ، شكتاب قيم،»آيات قرآني
سين عاملي، حارثي صمد(بنح صول ش)،1360عبدال صول الأخبار و محقق عبداللطيف  ،الأخيار إلي أ

  حسيني كوهكمري، قم: مجمع الذخاير الاسلاميه.
ـــادق بحر العلوم، نجف:، رجال الخاقانيق)، 1404خاقاني، علي( مكتب الاعلام  مصـــحح محمد ص

  الاسلامي.
  .تهران: ناهيد ،يژوهپ رآنو ق رآنق هامنشدانش)، 1381خرمشاهي، بهاءالدين(
  مكتبه اسماعيليان. ، قم:روضات الجنات ش)،1390محمدباقر موسوي(خوانساري اصفهاني، 

ــوي( ــم موس ــيدابوالقاس  بيروت: ،معجم الرجال الحديث و تفصــيل طبقات الرواهق)، 1415خويي، س
  دارالزهراء.

ست شاند ضا(اف سي ش)، 1387، علير سأله تعهد وجودي در برر ساختاري و م سأله ابهام  و حل م
ضماير آنافوريك سي  شنا ساله ،دلالت  شگاه ر سيدمحمدعلي حجتي، دان  دكتري به راهنمايي 

  مدرس. تربيت
  تهران: مرتضوي. ،مفردات الفاظ القرآن ش)،1374محمد(بنراغب اصفهاني، حسين

شاني، ضل راوندي كا س يادقصد الماح قيقح، توادرنال ق)،1418علي(بنااللهف ستهران: م ،يانتالارد  هسو
  . هيلامالاس هافقثال

  ، تهران: مؤسسه مطالعات اسلامي دانشگاه تهران.مقدمة الأدبش)، 1386عمر(زمخشرى، محمودبن
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  . بيروت: دارصادر ،اساس البلاغه م)،1979عمر(زمخشرى، محمودبن
  بيروت: دارالمعرفة. ،شرح معلقات السَّبعق)، 1413عبداالله حسين بن احمد( قاضي الزَّوزني، 
 ، قم: مؤسسه النشر الاسلامي.كليات في علم الرجالق)، 1423جعفر( سبحاني،

سان(سرخه ست و كاربرد حديث « )،ش1394اي، اح شينيانروايت در فهر ، علوم حديث ،»و رجال پي
  .76ش، 20دوره 

سان(سرخه سيكار« ش)،1395اي، اح شيخ طو ست   ،»و ارتباط آن با كتب نوادر برد له روايات در فهر
  .81، ش21، سالعلوم حديث

، تحقيق عبدالرحمن بن يحيي المعلمي اليماني، حيدر الأنســاب م)،1962ســمعاني التميمي، عبدالكريم(
  المعارف العثماني. ةآباد: دائر

دارالكتب  ، فؤادعلي منصــور، بيروت:وأنواعهاالمزهر في علوم اللغة  ق)،1418الدين(جلال ،ســيوطي
  العلمية.

سيدمحمدجواد( شعري«ش)، 1376شبيري زنجاني،  سي ا  ،آينه پژوهش ،»نوادر احمد بن محمد بن عي
  .46ش
  .، بيروت: دارالغرب الاسلاميمعجم المعاجم م)،1993، اقبال احمد(شرقاوى

  ، تهران:دار الكتب الاسلاميه. قاموس نهج البلاغهش)، 1366شرقي، محمدعلي(
  قم:موسسه النشر الاسلامي. ،قاموس الرجالق)، 1410تقي(شوشتري، محمد

  ، محمدحسن آل ياسين، بيروت:عالم الكتب. المحيط في اللغةق)، 1414صاحب بن عباد، اسماعيل(
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